
 

 

 1393و زمستان  پاییز، 3، شمارة 2سال  ؛علم زبان

هایی از وراثت و انگیختگی رابطه صورت و معنی در واژگان: نمونه

 فارسیسازی زبان واژه

 2و سارا ترابی1عادل رفیعی
 شناسی دانشگاه اصفهانـ استادیار گروه زبان1

 شناسی همگانی دانشگاه اصفهانارشد زبانآموخته مقطع کارشناسیـ دانش2

 (20/07/1394؛ تاریخ پذیرش: 16/11/1393)تاریخ دریافت: 

 چکیده

ی اسـت کـه اشـبکهاستفاده در رویکردهـای مورد فرض از مفاهیم اساسی یشپ مفهوم وراثتِ

ی بین مراتبسلسلهی ساختی در سطوح مختلف انتزاع و روابط هاگرهدانش زبانی را متشکل از 

بر اساس این سازوکار، مشخصات مربوط به هر ویژگی از گره بـالاتر بـه  .دگیریمها در نمر آن

د دارای مشخصـات دیگـری بـرای آن تر خـویینپارسد، مگر آنکه گره یمتر به ارث یینپاگره 

ی زبـانی هاسـاختاهمیت چنین سـازوکاری بـه هنگـام توصـیف آن دسـته از  .ویژگی باشد

 .های متفـاوتی نیـز هسـتندیژگیوشود که با وجود داشتن نقاط مشترگ، دارای یممشخص 

ی هاسـاختهای کلی نـاظر بـر یمتعمتوان بدون از دست دادن یمفرض یشپکمک وراثت به

ها را نیز توجیه کرد و بدون نیاز به قائل شدن به مـوارد اسـتثنا، مـرتبط شابه، تمایزهای آنم

نوشتة حاضـر بـا اتخـاذ رویکـرد صـرف  .یی را در شبکة زبانی نشان دادهاساختبودن چنین 

و تمرکز بر شیوة تعبیر مفهوم وراثت در ایـن رویکـرد تحـت عنـوان انگیختگـی،  محورساخت

آیـد کـه یبرمای یچیـدهپی هـاواژهی در تولید و درگ سازواژهالگوهای  درصدد تشریح نقش

به این  .های صوری و معنایی، با الگوی مربوط به خود مطابقت ندارندیژگیولزوماً و در تمامی 

مـورد در زبـان فارسـی « آمیـز»و « شـ»، «زارـ»ی سازواژهیی از سه الگوی هانمونهمنمور، 

فـرض و یشپة سـاختی، وراثـت وارطـرحگیرند و بـا اسـتفاده از سـه مفهـوم یمبررسی قرار 

ی ظاهراً اسـتثنا کـه مـرتبط بـا ایـن الگوهـا هانمونهانگیختگی مدرج، چگونگی امکان تولید 

 .شودیمهستند، توجیه 

فرض، نمریة مـدخل انباشـته، یشپة ساختی، وراثت وارطرح، محورساختصرف  :هایدواژهکل

 .انگیختگی

                                                           
 E-mail: a.rafiei@fgn.ui.ac.ir 
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 مقدمه .1

شناســان بــوده اســت و در ســازماندهی روی زبان واژگــان و ماهیــت آن همــواره مســئلة پــیشِ

تـوان بـه آرای در این زمینـه می .شود، نقش بسزایی داردهایی که از دستور به دست داده میانگاره

دارنـد، گرایان آمریکـایی در برخی رویکردهـا کـه ریشـه در آرای سـاخت .بسیار متفاوتی اشاره کرد

 ,Bloomfield)ای بـرای دسـتور اسـت ها و در حکم ضـمیمهقاعدگیمثابة فهرستی از بیواژگان به

در این رویکردها باور بر آن است که هر آنچه بتواند به کمک قواعـد زبـانی پـردازش  .1(274 :1933

 .جایی در واژگان ندارد، های باقاعدة تصریفیشود، مثل صورت

قاعده، شواهد زیادی مبنی عنوان فهرستی از موارد بیبرخلاف ادعای مطرح در رویکرد واژگان به

 ,Bybee؛ Baayen & et al, 2003)های باقاعده در واژگـان ذهنـی وجـود دارد سازی واژهبر ذخیره

ای که در پـی پـذیرش مسئله .(Booij, 2013؛ De Vaan & et al, 2007: 1-32 ؛711-733 :2006

در  .های باقاعـده در واژگـان اسـتشود، چگونگی و میزان درج اطلاعات برای واژهاین امر مطرح می

 .3و نمریة مـدخل انباشـته 2یافتهطرح است: نمریة مدخل تحلیلپاسخ به این مسئله، دو نمریه قابلِ

مند ای از روابط نمامقاعده، واژگان را شبکهی بیهابر واژههای باقاعده، علاوههر دو نمریه با درج واژه

هـای های تحتانی را واژهسازی و گرههای فوقانی آن را الگوهای واژهدانند که گرهمراتبی میو سلسله

 .اند که تحت تسلط الگوها قرار دارندتشکیل داده 4ایپیچیده

کم داند، ناگزیر از پرداختن به دسـتمراتبی از روابط بای سلسلهای که واژگان را شبکههر نمریه

شـده های پیچیده، میزان اطلاعات درجسه مسئلة اساسی است: ماهیت الگوهای ناظر بر ساخت واژه

نحـوة پـرداختن بـه ایـن  .هاتسلط آنهای تحتو نهایتاً نحوة ارتباط بین الگوها با واژه برای هر واژه

گیری مـواردی سازی و توجیه نحوة شـکلواژه گیری یک نمریه را در توصیف چگونگیمسائل جهت

 .روند، در پی داردنوعی تخطی از الگوی ناظرشان به شمار میکه به

محور کـه از رویکـرد نمریـة مـدخل انباشـته پیـروی نوشتة حاضر در چهارچوب صرف سـاخت

وعی نسازی زبـان فارسـی و توجیـه مـواردی کـه بـهکند، به بررسی عملکرد برخی الگوهای واژهمی

برای ایـن منمـور، در ادامـه بـا مـروری اجمـالی بـر  .پردازدتخطی از الگوهای ناظرشان هستند، می
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شود و آنگـاه رویکـرد های دستوری اشاره میمحور، به واژگان در انگارهترین مبانی صرف ساختمهم

ونگی وراثـت در ادامه، چگـ .شودیافته و مدخل انباشته به واژگان معرفی میدو نمریة مدخل تحلیل

محور، بـه درنهایت، در چارچوب صرف ساخت .گیردبرررسی قرار میمورد اطلاعات در این دو نمریه 

هـای پیچیـده و نقـش آن در توجیـه برخـی وراثت و پدیدة انگیختگی در رابطة صورت و معنی واژه

 .شودسازی زبان فارسی که قبلاً امکان توجیه مناسبی نداشتند، پرداخته میمسائل واژه

 محورصرف ساخت .2

ی پیچیـده و هـاواژهبه صرف دارد، ساختار درونی  ادیبنواژهکه رویکردی  5محورساختدر صرف 

صـورت و  منـدنمامی هایهمبستگروابط همنشینی میان اجزای هر ساخت زبانی، بر اساس مقایسة 

مثال، گویشـور زبـان فارسـی در  عنوانبه .شودیمی موجود در زبان درگ هاواژهمعنی بین مجموعه

ــا جفــت ــاغ»ی موجــود، ماننــد هــاواژهمواجهــه ب ــان»و  «در»، «باغبــان»و  «ب و  «جنگــل»و  «درب

واژه، یعنـی وجـود تـوالی همبستگی میان تفاوت صوری و معنـایی هـر جفـت، متوجه «بانجنگل»

پس از مواجهه  .شودیم «مفهوم پایه مرتبط با عمل محافمتعامل انجام »و وجود معنی  «بانـ»اضافی 

همبسـتگی  منـدنمامی مشـابه و مشـاهدة تکـرار هـایژگیویی با هاواژهبا تعداد بیشتری از مجموعه

تـک آن و ذخیـرة تـک «مفهـوم پایـه مـرتبط بـا عمـل محافمـتعامل انجـام »و معنی  «بان ـ»صورت 

در ذهن گویشـور  6ی ساختیاوارهطرحی ریگشکلی ذهنی، امکان بازنمودها به صورت هایهمبستگ

 شـدهختمی هـاواژهی صوری و معنایی هایژگیوکه دربردارندة تعمیمی کلی دربارة  دیآیم به وجود

 :7است «بانـ»به 

> N ] عامل انجام عمل محافمت مرتبط با مفهومX ↔ [ Nbɑn]N <[[x] 

در زبـان  «بـانــ»ی مختـوم بـه هاواژهی عمومی و مشترگ تمام هایژگیوة فوق بیانگر وارطرح

عنوان مثال، چنانچـه گویشـوران زبـان به .دهدیمنیاز را مورد ی هانوواژهفارسی بوده و مجوز تولید 

فارسی بخواهند برای اشاره به شخصی که وظیفة نمارت بر پارگ صحیح خودروها در خیابان و اخذ 

فوق و قـرار دادن ة ساختی وارطرحبا استفاده از  توانندیمی بسازند، اواژهمبلغ در مقابل آن را دارد، 

تشـکیل یـک واژة بـه  .را بسـازند «پارکبان»، واژة پیچیدة وارهطرحدر جایگاه پایة این « پارگ»واژة 

 .ندگوییم 8یسازکپارچهة ساختی، اصطلاحاً یوارطرحپیچیده از طریق پر شدن جایگاه پایه در یک 
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یژگـیوی زبـانی و تعیـین هاوارهطرحی ریگشکل محورساختطور که ذکر شد، در صرف  همان

 .ی موجود زبـان اسـتوار اسـتهاواژه، بر اساس روابط جانشینی مجموعههاآنی صوری و معنایی ها

ی تکواژهـاو  شـودیمـترین نشانة زبـانی محسـوب ترین واحد تحلیل و کوچکرو، واژه کوچکازاین

ها صرفاً از رهگـذر که سهم معنایی آن دهندیمرا شکل  وارهطرحمقید تنها بخشی از ساختار درونی 

با این توضیح، معنی  .دسترسی استکه جزئی از آن هستند، قابل ایمعنی منسوب به ساخت صرفی

است و چنین نیست « بانـ»ساخت  9ویژگی کلی «عامل انجام عمل محافمت مرتبط با مفهوم پایه»

 .داشته باشد «بان ـ»که صرفاً تعلق به 

 یمراتبسلسلهی از روابط اشبکهواژگان به مثابه  .2-1

ی از انـواع مراتبسلسـلهی اشـبکهی متأخر دستور زبان، واژگان به صورت هاانگارهدر تعدادی از 

؛ Krieger & Nerbonne, 1993؛ Flickinger, 1987) شـودیمـنمـایش داده  هامقولـهمختلـف 

Kilbury & et al: 2006 ؛Sag & et al, 2003 ؛Booij, 2010: 25). محور نیـز بـا در صرف سـاخت

شده در های مدخلها هستند، واژهواژههایی که ناظر بر ساخت مجموعهوارهقائل شدن به وجود طرح

شـوند )بـوی، هـا سـازماندهی میوارههایی از طرحمنـد در قالـب زیرمجموعـهواژگان به صورت نمام

ی تحـت هـاواژهو  هاوارهطرحی از مراتبسلسلهبا این توصیف، واژگان به صورت نمامی  .(5ـ3: 2010

، «باغبـان»هـای مشـتق عنوان نمونـه، رابطـة جایگـاه واژهبـه .شـودیمـها در نمر گرفتـه تسلط آن

ان مراتبی واژگان زبرا در نمام سلسله هاوارة ناظر بر آنو موارد مشابه، و طرح« جنگلبان»، «مرزبان»

 توان به صورت زیر نمایش داد:شده، میفارسی، به شکلی ساده

> N ] عامل انجام عمل محافمت مرتبط با مفهومX ↔ [ Nbɑn]N <[[x]   

 ... جنگلبان مرزبان باغبان

 وراثت در واژگان .2-2

بـالاتر های مراتبی از واژگان همواره چگونگیِ به وراثت رسیدن اطلاعات گرهدر هر انگارة سلسله

های گیری واژهمحور نیز که شکلچگونگی این امر در صرف ساخت .تر مطرح استهای پایینبه گره
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دانـد، در توصـیف و تحلیـل فراینـدهای هـا میهـای نـاظر بـر آنوارهپیچیدة زبان را متکی بر طرح

 .سازی بسیار مهم استواژه

نمـری، دو پیامـد در تلقـی مـا از میـزان  لحاظبـهتواند شده از مفهوم وراثت مینوع تعریف ارائه

یافتـه و نمریـه مـدخل شده برای هر واژه در واژگان داشته باشد: نمریة مدخل تحلیلاطلاعات درج

در نمریـة مـدخل  .مند نیز در واژگان هستندهای کاملاً قاعدههر دو نمریه قائل به درج واژه .انباشته

گیرند و آنگاه با هایی قرار میرگ دارند، تحت تسلط گرههای مشتهایی که خصیصهیافته، واژهتحلیل

تر، از درج این نوع اطلاعات های پایینهای بالاتر به گرهها از گرهقائل شدن به امکان وراثت خصیصه

تواننـد حاصـل فردی کـه نمیشـود و صـرفاً اطلاعـات منحصـربهتر خـودداری میهای پاییندر واژه

یافتـه دارای رویکـرد نمریـة مـدخل تحلیل .شـوندبالاتر باشـند، درج میهای عملکرد وراثت از گره

یافته در آثار فلیکینگـر ایدة مدخل تحلیل .سازی اطلاعات در واژگان استحداکثر امساگ در ذخیره

 :Deo, 2007( و دئـو )2003(، سا  و همکـاران )Riehemann, 1998: 49-77(، ریهمان )1987)

هـای بر واژهیافته علاوهدر رویکرد مدخل تحلیل .(Booij, 2013است ) ( اساس قرار گرفته175-201

پیچیـده بـا درجـات مختلفـی از تیرگـی  هایهای بسیط و واژهد، مثل واژهفردارای معنی منحصربه

شوند، با این های کاملاً مبتنی بر قاعده نیز به شرطی که قراردادی شده باشند، درج میمعنایی، واژه

های بالاتر بـه وراثـت رسـیده ها، تمامی اطلاعات واژه از گرهخصوو این دست از واژهتفاوت که در 

هایی است که گویشور یک زبان نـاگزیر ها در فهرست واژهها وجود آنتنها دلیل درج این واژه .است

 .اره کرداش« فروشمیوه»ها شاید بتوان به واژة ای از این نوع واژهعنوان نمونهبه .هاستاز دانستن آن

نمریـة مـدخل انباشـته بـا  .یافته، نمریة مدخل انباشته مطـرح اسـتدر مقابل نمریة مدخل تحلیل

دانـد کـه نیـازی بـه شناسی، حافمة واژگانی گویشور را آنچنان وسـیع میهای رواناستفاده از یافته

 .(Booij, 2013ها وجود ندارد )امساگ در درج اطلاعات روی مدخل

گیری در ایـن چـارچوب، شـکل .کنـدز رویکرد مـدخل انباشـته پیـروی میمحور اصرف ساخت

ها انجام مند بین صورت و معنی آنها و انتزاع روابط نمامخاطرسپاری واژههای ساختی با بهوارهطرح

های فوقانی را در شبکه روابـط های ساختی، گرهوارهگرفته با عنوان طرحهای شکلتعمیم .پذیردمی

هـا خاطرسـپاری واژههـا در گـرو بهوارهگیری طرحبا توجه بـه اینکـه شـکل .دهندل میواژگانی شک
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به بیـان  .نمایدقبول مییافته غیرقابلهمراه تمامی اطلاعاتشان است، پذیرش نمریة مدخل تحلیلبه

 ,Hudsonاند، وجـود نـدارد )تر، هیو دلیلی مبنی بر حذف اطلاعاتی که یک بـار حفـظ شـدهساده

2007). 

و مدخل انباشته وجـود دارد،  افتهیلیتحلی که در مبحث وراثت، در هر دو رویکرد مدخل انکته

طور کلـی، به .مطرح است 10فرضشیپمفهوم وراثت  ،در این راستا .چگونگی و میزان انجام آن است

بیانگر این مطلب است که مشخصات مربوط به هر ویژگی از گره بالاتر به گره  فرضشیپایدة وراثت 

خود دارای مشخصات دیگری برای آن ویژگی باشـد  ترنییپا، مگر آنکه گره رسدیمبه ارث  ترنییپا

(Corbett & Fraser, 1993: 113-142).  به این معنی اسـت کـه  هاواژهدر سطح  فرضشیپوراثت

، مگر آنکه مدخل رسدیمی مسلط به ارث هاگرهفرض از طور پیشبه 11قلم واژگانیی یک هایژگیو

 .(Booij, 2010: 27)واژگانی یک واژة منفرد، خود، دارای مشخصات دیگری برای آن ویژگی باشد 

، در هـاآن 12گرفتندهینادامکان بنابراین، ی مسلط و هاگرهبودن وراثت  فرضپیشقائل شدن به 

یژگـیواهمیت اساسی دارد، زیرا یکی از اهداف این نمریه آن اسـت کـه  محورساخترویکرد صرف 

کـه باعـث  هـاواژهی معمـول هاجنبـهحال، بر نشان دهد و درعین ی خاو و استثنایی هر واژه راها

عنـوان بـه .نیـز تأکیـد کنـد شوندیمها به یک زیرمجموعة واحد ی و تعلق هر دسته از آنبندمقوله

، «زارینـ»در زبـان فارسـی، ماننـد « زارــ»به صورت زبـانیِ  شدهختمی موجود اساممثال، مجموعه

 افتـهیاختصـاومحل وفور/»که معنی کلی « زاربرنج»و « زارگندم»، «زارگل»، «زارعلف»، «زارشن»

ی از اهیـپال دارای طور معمـوها قابل برداشـت اسـت، بـهاز همة آن« به آنچه پایه به آن اشاره دارد

ی اوارهطـرحی ریگشـکلموجـب  توانـدیمیی هاواژهمواجهة گویشوران با چنین  .مقولة اسم هستند

، معنـی «زارــ»ها، یعنی اسم بودن، وجـود صـورت ثابـت ی مشترگ آنهایژگیوانتزاعی مبتنی بر 

و تعلق پایه به مقولة اسم در واژگان گویشوران فارسی شود  «آنچه پایه به آن اشاره دارد محل وفور»

 ی جدید قرار بگیرد:هاواژه شدنساختهو مبنای 

> j ] /آنچه  افتهیاختصاومحل وفورix به آن اشاره دارد↔ [j Nzɑr] iN<[[x]   

نیز وجود دارد که برخلاف این « زارکشت»ی مانند مورد « زارـ»ی مختوم به هاواژهاما در میان 

بودن سازوکارِ وراثت مت ـمن ایـن  فرضشیپاز آنجا که  .ی از مقولة مصدر استاهیپا، دارای هاواژه



 55 عادل رفیعی و سارا ترابی  /...وراثت و انگیختگی رابطه صورت و معنی در واژگان

 

و در هنگـام  رسندینمبه ارث  ترنییپای یک گره مسلط لزوماً به گره هایژگیومسئله است که تمام 

 وارهطـرح فـرضشیپی هـایژگیونشده با ینیبشیپی هایژگیوی، همواره امکان جایگزینی سازواژه

بـرای  zɑr]  N[[x]ةوارطـرح فـرضشیپبا ویژگی « کشت»نداشتنِ مصدر  وجود دارد، با وجود تطابق

به بیان  .شودینمبا مشکل چندانی مواجه  zɑr]N [[x]ة وارطرحی این واژه با سازکپارچهمقولة پایه، ی

 تحـت نمـارت« زارکشـت»ی ماننـد اواژهبودن ماهیـت وراثـت، تشـکیل  فرضشیپ به دلیلدیگر، 

ــ»اسامی مختوم بـه ی مجموعههاواژهاین واژه نیز در کنار دیگر  و دهدیمر   بحثمورد ة وارطرح

 :ردیگیم جایواره طرحهمین  زیر در مستقیماً زبان فارسی، گویشوران ذهنی واژگان در« زار

> j]  /به آنچه  افتهیاختصاومحل وفورix به آن اشاره دارد↔ [j Nzɑr] iN<[[x]   

 ....           زارکشت            زارگندم         زارماسه

عنوان مقولة پایه ثبت شده به« N»مقولة  zɑr] [[x]ة وارطرح، در شودیمکه مشاهده  همان طور

در  محورساختی مانند مقولة پایه در رویکرد صرف ایژگیوجایگزین بودن تصور قابل به دلیل .است

ی انمونـههمزمان با تأکید بر وجود رابطـة تعلـق میـان  ،zɑr] [[x]ة وارطرحی بندصورتهنگام ارائة 

عنوان مقولـة پایـه نشـان داد کـه بـه« N»با نمایش مقولة  توانیم، وارهطرحو این « کشتزار»مانند 

 .یی با پایة اسمی زایاستهاواژهة مذکور تنها در تولید وارطرح

ی هـاواژهگویشوران یک زبان با مشاهدة تعدادی کافی از مـوارد منفـرد که ذکر شد،  طورهمان 

ة مربوط را انتـزاع وارطرحها، بین صورت و معنی آن مندنمامو  ریتکرارپذموجود و با توجه به روابط 

ی صـرفی نیـز بهـره هامیرتعمیزدر سطح  فرضشیپاز ایدة وراثت  توانیمبا این توصیف،  .کنندیم

ی هـایژگـیوة پیچیدة مشابه مواجه شویم که واژتوجهی که چنانچه با تعداد قابلصورت این  برد؛ به

از بسـامد و  هـاواژهی خود مطابقت کامل ندارند، درصورت برخورداری ایـن اوارهطرحها با الگوی آن

ی در واژگـان اوارهرطرحیزها انشعابی گویشوران برای ساخت آن مدعی شد که توانیمزایایی کافی، 

ة عـام وارطـرحفـرض ی پیشهایژگیوجای ی خاو بهژگیواند و طی آن، تعدادی خود تشکیل داده

در زبـان « شــ»ة ناظر بر عملکـرد پسـوند وارطرحشاید بتوان به عنوان نمونه، به .اندکردهجایگزین 

، «آفـرینش»، «کـاهش»، «پـرورش»نمیر  مصدرسازاسمة وارطرحلات این محصو .فارسی اشاره کرد
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یی از مقولـة بـن م ـارع دارنـد و هاهیپاطور معمول ، به«بینش»و « آسایش»، «گرایش»، «گردش»

در کنـار ایـن مـوارد،  .برداشـت اسـتها قابـلاز آن« فرایند/ حالت مرتبط با معنی پایه»معنی کلی 

و  18«هیدروژنش»، 17«یخسارش»، 16«اُزونش»، 15«اخترش»، 14«گرمایش»، 13«سرمایش»ی هاواژه

، ختم شدن بـه مصدراسمی اسمی نیز وجود دارند که به دلیل تعلق به مقولة هاهیپابا  19«نیتراتش»

ها را نیز متعلـق بـه ، باید آن«فرایند مرتبط با معنی پایه»و برخورداری از معنی « شـ»عنصر زبانی 

کـه در  «شــ»ی مختـوم بـه هـاواژهوجود این تعـداد از  .اظر بر این پسوند به شمار آوردة نوارطرح

به این معنی باشـد  تواندیمبحث تفاوت دارند، مورد ة وارطرح فرضشیپویژگی مقولة پایه با ویژگی 

ی تشکیل شـده اسـت کـه در اوارهرطرحیز، وارهطرحکه در واژگان گویشوران زبان فارسی برای این 

نمـودار زیـر  .بن م ارع جـایگزین شـده اسـت فرضشیپآن، ویژگی اسم برای مقولة پایه با ویژگی 

 نشانگر چنین وضعیتی است:

> j] فرایند/ حالت مرتبط با معنیixا↔ [j N]ʃe i <[x   

 

>j ] فرایند مرتبط با معنیixا↔ [j N]iN<[[]                 >j ] فرایند/حالت مرتبط با معنیixا↔j N]Vi <[[] 

یی بـا هـاواژهدر تولیـد  وارهطـرحدنبال پـذیرش زایـایی ایـن ، بهشودیمکه مشاهده  طورهمان 

صرفاً بـه « شـ»ی مختوم به هاواژهة عام ناظر بر تولید وارطرحیی از مقولة اسم، مقولة پایه در هاهیپا

ة ایـن الگـوی واررطرحیزاین نحوة نمایش بیانگر آن است که هر دو  .شودیمنشان داده « x»صورت 

ی متفاوتی درخصوو مقولـة هایژگیوة عمومی واحد، دارای وارطرحی با وجود تعلق به یک سازواژه

ی خـاو آن انشـعاب لحـاظ هایژگیوی مربوط به هر انشعاب، هاواژهپایه هستند و در هنگام تولید 

 .شده است

 یسازواژهو نقش انگیزشی آن در  وارهطرح .3

و مدخل انباشته به دو شکل مختلـف تفسـیر  افتهیلیتحلدر دو نمریة مدخل  فرضشیپوراثت 

 ترنییپـادر گـره  نـدنتوایمـی گره فوقـانی هاصهیخص، برخی افتهیلیتحلدر نمریة مدخل  .شودیم

با اتخاذ رویکردی اقتصادی بـه درج اطلاعـات هـر مـدخل، تنهـا آن  ،درهرحال .نادیده گرفته شوند
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 .درج در مـدخل اسـتة ساختی مسـلط نباشـد، قابـلوارطرحی از قاعده یا دسترسقابلاطلاعاتی که 

، وراثـت نقـش کنـدیمـنیز از آن تبعیـت  محورساختدرمقابل، در نمریة مدخل انباشته که صرف 

ی وابسـته بـه آن از هـاواژهو  وارهطرح، در این رویکرد رابطة بین ترقیدقبه عبارت  .دارد 20انگیزشی

متصور شد که رابطة صورت و معنی واژة  توانیم ،بر این اساس .(Booij, 2013نوع انگیخته است )

ة مسـلط بـر وارطرح، با توجه به «بانـ»ی مشتق از پسوند هاواژهو دیگر « پارکبان»ی نمیر ادهیچیپ

یمنیز  برندیمی پیچیدة نوساخته که از این ساخت بهره هاواژهدر  .ی انگیخته استنوعبه این واژه،

وجه تفاوت ایـن رویکـرد بـا رویکـرد مـدخل  .به وجود انگیختگی بین صورت و معنی قائل شد توان

ی ناظر، ضـرورتی بـرای هاوارهطرحدر آن است که با قائل شدن به نقش انگیزشی برای  افتهیلیتحل

 .شودینمدارد، احساس  وارهطرححذف آن بخش از معنی که ریشه در 

یمـی پیچیـده هاواژهانگیختگی ماهیتی مدرج دارد و لذا رابطة انگیخته بین صورت و معنی در 

ی اهمیـت سازواژهی آن دسته از محصولات ریگشکلدر  این امر .درجات مختلفی داشته باشد تواند

را  هـاآن تـوانینمـة ناظر نیستند و از سوی دیگـر، وارطرحکه از  یک سو، کاملاً منطبق بر  ابدییم

، قائل شـدن بـه درجـات انگیختگـی به عبارت دیگر .در نمر نگرفت وارهطرحی وابسته به آن هاواژه

یی در یـک واژة هاصـهیخصی پیچیده به این معنـی اسـت کـه ممکـن اسـت هاواژهصورت و معنی 

 .انگیختـه نشـده اسـت وارهطـرحوجود داشته باشد کـه توسـط آن  وارهطرحیدة وابسته به یک پیچ

که توضیح داده شـد،  طورهمان  .میریگیمرا در نمر « زارکشت»دیگر نمونة  بار کنمونه، ی عنوانبه

در ساخت این واژه رعایت نشده، واژة  zɑr]N [[x]ة وارطرحمقولة پایة  فرضشیپویژگی  نکهیباوجودا

را انگیزة تولید  وارهطرحوجود این  توانیم وابسته است؛ به این معنی که وارهطرحبه این  بحثمورد 

تلقی کرد؛ هرچنـد « به کشت افتهیاختصاومحل »ی این واژه در معنی ریکارگبهو « زارکشت»واژة 

ة مربـوط، رابطـة بـین صـورت و وارطـرحة پیچیده با ی این واژهایژگیوعدم مطابقت کامل  به دلیل

از درجـات انگیختگـی و شـفافیت « زارگنـدم»و « زاربرنج»یی مانند هاواژهمعنی این واژه نسبت به 

 .ی برخوردار استکمتر

کـه بـا توجـه بـه نقـش انگیزشـی  دهـدیمـبیان شد، نشان « کشتزار»آنچه دربارة ساخت واژة 

و برخـی  شـودینمـی وابسته به آن متجلـی هاواژهدر  وارهطرح، الزاماً تمامی اطلاعات یک وارهطرح
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با این توصیف، مسـئلة مهمـی  .ی واژة پیچیده نادیده گرفته شودریگشکلدر  تواندیمی آن هاجنبه

یی است که در ساخت واژه امکان نادیـده گرفتـه شـدن هاصهیخص، تمییز ردیگیمکه پیشِ رو قرار 

ة نـاظر وجـود دارنـد کـه الزامـاً در تمـامی وارطرحیی نیز در هاصهیخصدر مقابل،  .ها وجود داردنآ

را  شـدهحاصلواژة  تـوانینمها دیگر حاضرند و با نادیده گرفتن آن وارهطرحی وابسته به یک هاواژه

ن بـا سـاخت و مقایسـة آ« کشتزار»بررسی ساخت واژة  .ة خاو در نمر گرفتوارطرحوابسته به آن 

در  استفادهمورد که مقولة پایة  دهدیمنشان « زارنمک»و « زارلاله»، «زارشوره»ی دیگر نمیر هاواژه

تصور کرد  توانیمبا این توصیف  .است 21ی تغییرپذیرهاصهیخص، از نوع هاواژهة ناظر بر این وارطرح

میزان انگیختگی صورت و معنـی یـک واژه ی با سازواژهدر  شدهگرفتهی نادیدههاصهیخصکه میزان 

 .ارتباط مستقیم دارد

ة پیچیدة مشابه در واژگان وجـود داشـته باشـد واژکه ذکر شد، چنانچه تعداد زیادی  طورهمان 

ی خود مطابقت کامل نداشته باشند، در صـورت برخـورداری اوارهطرحها با الگوی ی آنهایژگیوکه 

ی در اوارهرطـرحیزهـا انشـعابی از بسامد و زایایی کافی، ممکن است گویشوران بـرای آن هاواژهاین 

ی هـایژگـیوی خـاو جـایگزین ژگـیوتعـدادی  وارهرطـرحیزواژگان خود تشکیل دهند کـه در آن 

ة نـاظر بـر عملکـرد وارطـرحاین وضعیت بـر  رسدیمبه نمر  .ة عمومی شده باشدوارطرح فرضشیپ

ی دیگـر از چنـین انمونـهعنوان به .ه در بخش قبلی به ان پرداخته شد، حاکم استک« شـ»پسوند 

، «آمیـزاغراق»ة مفروض ناظر بر صفات مرکبی مانند وارطرحی در زبان فارسی شاید بتوان به ادهیپد

هـا بـه مقولـة سازة سـمت راسـت آناشاره کرد که « آمیزکنایه»و « آمیزملاطفت»، «آمیزاعتراض»

که  گونههمان .است« آمیز»طور مشترگ، واحد زبانی سازة سمت چپشان، بهمصدر تعلق دارد و اسم

ی اسـت، وجـه اشـتراگ معنـایی مـوارد متعـددی از ایـن نیبشیپقابل« آمیز»از مشخصات معنایی 

آمیختـه/ »، معنی کلـی «زیآمنیهتو»و « زیآمطنتیش»، «زیآممحبت»ی هاواژه، مانند واژهمجموعه

است، امـا در میـان صـفات مرکـب مختـوم بـه « همراه با آنچه سازة سمت راست به آن اشاره دارد

نیز وجود دارد که با وجـود « زیآمکیتحر»و « زیافتخارآم»، «زیآمخفت»، تعدادی واژه مانند «آمیز»

ی ایـن هـاواژهز لحاظ معنی با دیگـر اشتراگ در مقولة پایه )اسم مصدر( و مقولة خروجی )صفت(، ا

، از «موجب ایجاد آنچه سـازة سـمت راسـت بـه آن اشـاره دارد»مجموعه تفاوت دارند و معنی کلی 

به عبارت چندان روشن نیست و « آمیز»سهم معنایی واحد  هانمونهدر این  .است برداشتقابلها آن
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شـاید بتـوان گفـت آنچـه  .از موارد قبلی دارند رتریناپذبیترکی مرکب حاصل، معنایی هاواژه ،دیگر

و « زیآمهیـکنا»یی ماننـد هـاواژهة مربـوط بـه وارطـرحگویشوران زبان فارسی بتوانند  شودیمباعث 

ببرنـد، مجـاورت  کاربهنیز « زیافتخارآم»و « زیآمخفت»یی مانند هاواژهرا برای تولید « زیآمنیتوه»

همین مجاورت مفهومی اسـت  رسدیمبه نمر  .باشد «داشتن به همراه»و « موجب شدن»دو مفهوم 

و « آلودگی آب کاهش صـید را بـه همـراه داشـت»یی مانند هاجملهتولید و درگ  شودیمکه باعث 

بـه »هـا کـه در آن« داشـت خواهـد همـراه به را ناخوشایند زیادی تبعات تیم استقلال وقت اتلاف»

، به نمـر به بیان دیگر .استفاده شده، با مشکل مواجه نشود «موجب شدن»در معنی « همراه داشتن

میان دو پدیده رابطة علیّ برقرار باشد و ر  دادن یک پدیـده موجـب بـه وجـود  کهیهنگام رسدیم

، دهنـدینمـزمـان و همـراه بـا یکـدیگر ر  طور هـمدو پدیده دقیقـاً بـه نکهیبااآمدن دیگری شود، 

آن دو پدیده را نیز آمیخته به یکـدیگر بـه حسـاب آورنـد و همـین قادرند در ذهن خود  مندانزبان

ــهمســئله ممکــن اســت انگیــزة  ــد  ɑmiz]N [[x]ة وارطــرحی ریکارگب ــرای تولی ــد هــاواژهب یی مانن

که در  دهدیمیی بار دیگر نشان هاواژهوجود چنین  .نزد گویشوران زبان فارسی باشد« زیآمکیتحر»

ة ناظر بـر آن وارطرحی یک واژة پیچیده و هایژگیوهنگام تولید، نیازی به مطابقت مطلق میان تمام 

 .کنـدیمـکفایـت  وارهطرحنیست و درجاتی از انگیختگی برای تولید و تثبیت موارد جدیدی از یک 

ة ناظر بر وارطرحی کاملاً منطبق با هاواژهکه گفته شد، چنین مواردی در مقایسه با  طورهمان البته 

در عبـارت « زیآمتـوهم»ة واژمشاهدة  .ی و انگیختگی کمتری برخوردارندریپذبیترکخود، از میزان 

ة واسطبهکه از جستجوی گوگل به دست آمده است، شاید م/ید این ادعا باشد که « زیآمتوهمپازل »

برای برخی از گویشوران  کمدست، «زیآمکیتحر»و « زیافتخارآم»، «زیآمخفت»وجود مواردی مانند 

بـه وجـود « آمیز»ة مربوط به صفات مرکب دارای سازه سمت چپ وارطرحزبان فارسی، انشعابی در 

« موجب ایجاد آنچـه سـازه سـمت راسـت بـه آن اشـاره دارد»آمده است که در آن ویژگی معنایی 

 .شده است« راست به آن اشاره داردآمیخته با/ همراه با آنچه سازه سمت »ویژگی  نیگزیجا

ی هـایژگـیوبودن وراثت و امکان جایگزین شدن  فرضشیپبا قائل شدن به  محورساختصرف 

مـواردی از  شـودیمـة گـره بـالاتر از خـود، موجـب وارطـرحی هـایژگـیوبا  وارهرطرحیزخاو هر 

، امکـان نددشیمی که در رویکردهای قبل استثنا و تخطی از قواعد صرفی فرض سازواژهمحصولات 

بدون از دست دادن تعمیم کلی مربوط بـه اکثریـت  توانیمدر این چارچوب  .توجیه مناسبی بیابند
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یژگـیویی بـا هاوارهرطرحیزة صرفی، با در نمر گرفتن وارطرحی پیچیدة کاملاً منطبق با یک هاواژه

یی را نیز توجیه هاواژهة عمومی، وجود چنین وارطرح فرضشیپی هایژگیومتفاوت با  ی خاو وها

 .کرد

ی چنـدین ریگشـکل، امکـان هاوارهطرحو نقش انگیزشی برای  فرضشیپوراثت  سازوکاروجود 

، محورسـاختبا این توصیف، در رویکرد صـرف  .سازدیمة عام را مهیا وارطرحبرای یک  وارهرطرحیز

ی بـا درجـات مختلـف انتـزاع اهیـلای و مراتبسلسـلهدر نمـامی  توانندیمی مختلف هاواژهمجموعه

متشکل  هیچندلای اشبکهتمامیتی ساختارمند و  به صورتدر این رویکرد  واژگان .سازماندهی شوند

 شـودیمـها در نمر گرفتـه ی انتزاعی و روابط بین آنهاوارهرطرحیزو  هاوارهطرحی منفرد، هاواژهاز 

(Boij, 2010: 27-30). 

نیـز هـم 22بـا اصـل پـانینی ترخـاوی هـایژگـیوتوسط  تریعمومی هایژگیونادیده انگاشتن 

 شـودیمـبین دو قانون رقابت وجود دارد، آن قانونی انتخـاب  کهیهنگامراستاست که بر اساس آن، 

( نیـز چنـین  ,691987Langacker :) لنگکـر .(Ibid: 41بیشـتری اسـت ) 32کـه دارای تخصـیص

است که نیـازی  آنمنمور از مجوز ناقص  .مطرح کرده است 24را تحت عنوان مجوز ناقصی سازوکار

 پذیرشو واره واره برای دریافت مجوز تولید از طرف آن طرحنیست موارد منفرد مربوط به یک طرح

بـه آن دسـته از  ، بلکـهواره تبعیـت کننـدآن طرح یهایژگیطور کامل از وبه از سوی جامعة زبانی،

یـک  یهابسـط .شـودیمـاعطا ناقص  یمجوزها ،واره مطابقت کامل ندارندموارد منفردی که با طرح

ر اثـر بسـامد بـالا و زایـایی، مجـوز بـواره با مجوز تولید ناقص ممکـن اسـت در طـول زمـان و طرح

هـا انتـزاع از آنة اصـلی وارطرحاما مرتبط با مستقل  ییهاوارهرطرحیبه دست بیاورند و ز یاریعتمام

 یعدم تبعیت از قراردادهـا ،در کاربرد طبیعی زبانوضعیت از آن روست که  این ،از نمر لنگکر .شود

نیـز  (Rainer, 2005: 430-431) رینـر .اغمـاض اسـتجوامع زبانی قابل از سویزبانی تا حد زیادی 

بـر اسـاس یـک  شـدهابداعی هـاواژه که طبق آن، داندیم 25ی را حاصل فرایند تقریبادهیپدچنین 

ندارند و اگر در مبادلات کلامی، شنونده قادر باشد  کیبهکی لزوماً با آن الگو تناظر یسازواژهالگوی 

نیسـت  آورالزامقیق از الگو ی درگ کند، تبعیت ددرستبهفاصلة الگو و واژه را پر کند و واژة جدید را 

 .کندیمو مطابقت تقریبی برای حصول درگ متقابل کفایت 
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 گیرینتیجه .4

سـازی و محور فراینـدهای واژهمحور بـا کنارگذاشـتن ایـدة ماهیـت قـانونرویکرد صرف ساخت

هایی که بر اساس مشترکات صـورت و معنـی مـوارد منفـرد و عینـی وارهجایگزین کردن ایدة طرح

 سـازیبالا برخوردارنـد، از فراینـدهای واژهبهاز ماهیتی کاربرمحور و پایینبنابراین، گیرند و شکل می

توان دریافت شده در این رویکرد میبر اساس مفاهیم مطرح .دهددست می تر بهزبان تصوری مقبول

هـای آن الگـو بـه ایـن سازی با ویژگیمشاهده در محصولات یک الگوی واژهمند قابلکه تطابق نمام

بـر ایـن  .کنـدانعطـاف عمـل میشـده و غیرقابلتعیینپیشقانونی از به صورتمعنی نیست که الگو 

، مشاهدة محصولاتی که با الگوی مربوط به خود در مطابقت کامل نیسـتند نیـز نشـانة نقـ  اساس

فرض بـودن مفهـوم وراثـت و قابلیـت جابجـایی عملکرد آن الگو نیست، بلکه با در نمر گرفتن پیش

های جدید بـه دلایـل مفهـومی و همچنـین قائـل شـدن بـه نقـش فرض با ویژگیهای پیشویژگی

شـود کـه الگوهـای های ساخت واژه و مدرج بودن ایـن مفهـوم، روشـن میوارهشی برای طرحانگیز

جابجـایی ها قابلهای حاصل از آنتحول برخوردارند و مرزهای مقولهسازی از ماهیتی پویا و قابلواژه

 .است

 منابع

ارچوب هـدر چ ساز زبان فارسـیعاملاسم  یاشتقاق یعملکرد وندها یبررس .(1393) .ترابی، سارا

 .هـای خـارجیدانشـکدة زبان .شناسـی همگـانینامه کارشناسـی ارشـد زبانپایان .محورساختصرف 

 .دانشگاه اصفهان

مجموعـه  .«در زبان فارسـی سازیواژه: شواهدی از فرایندهای محورساختصرف » .(1391) .ادلرفیعی، ع

 .تهران: دانشگاه علامه طباطبایی .مقالات هشتمین کنفرانس زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

Baayen, R. Harald, James M. McQueen, Ton Dijkstra and Rob Schreuder. (2003). 

Frequency effects in regular inflectional morphology: Revisiting Dutch 

plurals. 

Bloomfield, L. (1933) Language. New York: Holt. 

Booij, G. (2010). Construction morphology. Oxford: Oxford University Press. 



 1393 ، پاییز و زمستان3، شمارة 2سال  ؛علم زبان  62

 

 Inheritance issues in Construction Morphology”. N. Gisborne“ .(2013) .ــــــــــــ

and A. Hippisley (Eds.), Default Inheritance. Oxford: Oxford University 

Press. 

Bybee, J. (2006). “From usage to grammar: the mind's response to repetition”. 

Language. 82. 711-33. 

Corbett, G. G., and Fraser N. M. (1993). “Network Morphology, a DATR 

account”. Journal of Linguistics. 29. 113-42. 

Deo, A. (2007). “Derivational morphology in inheritance-based lexica: Insights 

from Panini”. Lingua. 117. 175-201. 

De Vaan, L., Schreuder, R., and Baayen, R. H. (2007). “Regular morphologically 

complex neologisms have detectable traces in the mental lexicon”. The Mental 

Lexicon. 2. 1-32. 

Flickinger, D. P. (1987). Lexical rules in the hierarchical lexicon. Stanford: 

Stanford University dissertation. 

Hudson, R. (2007). Language network. The new word grammar. Oxford: 

Oxford University Press. 

Kilbury, J., Petersen, W., and Rumpf, C. (2006). “Inheritance-based models of the 

lexicon”. D. Wunderlich (Ed.), Advances in the theory of the lexicon. pp. 

429-80. Berlin: Mouton de Gruyter. 

Krieger, H. U., and Nerbonne, J. (1993). “Feature-based inheritance networks for 

computational lexicons”. T. Briscoe, A. Copestake, and V. de Paiva (Eds.), 

Inheritance, defaults and the lexicon. pp. 90-136. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Langacker, R. (1987). Foundations of cognitive grammar. Stanford, Calif.: 
Stanford University Press. 

Pinker, S. (1999). Words and rules. New York: Basic Books. 

Rainer, F. (2005). “Typology, diachrony, and universals of semantic change in 

word formation”. G. Booij et al. (Eds.), Proceedings of the Fifth 

Mediterranean Morphology Meeting. Catania: University of Catania, Faculty 

of Letters. 

Riehemann, Suzanne Z. (1998). “Type-based derivational morphology”. Journal of 

Comparative Germanic Linguistics. 2. 49-77. 

Sag, I. A., Wasow. T., and Bender, E. M. (2003). Syntactic theory. A formal 

introduction. Stanford, Calif.: CSLI Publications. 

 .Sign-based Construction Grammar: An Informal Synopsis .(2007) .ـــــــــــ

Unpublished ms., Stanford University. 



 63 عادل رفیعی و سارا ترابی  /...وراثت و انگیختگی رابطه صورت و معنی در واژگان

 

 :نوشتپی
 ( اشاره کرد.1999)توان به پینکر از جمله آثار متأخر در این رویکرد می .1

2. Impoverished Entry Theory 
3. Full Entry Theory  
4. complex 

( استفاده شـده اسـت. 2013و  2010حاضر عمدتاً از بوی ) ةمحور در نوشتدر معرفی صرف ساخت  .5

( 1393( و ترابی )1391توان به رفیعی )محور به زبان فارسی میبرای مطالعه در مورد صرف ساخت

 مراجعه کرد.

6. constructional schema 
های دو طـرف بیـانگر ارتباط بین صورت و معنی ساخت است و کمانک ةدهندپیکان دوسویه نشان  .7

به صـورت قـراردادی در واژگـان  ،شده در ساختاین امر هستند که همبستگی صورت و معنی بیان

 ذهنی گویشوران تثبیت شده است.

8. unification 
9. holistic 
10. default inheritance 
11. lexical item 
12. override 

 فرآیند تولید سرما  .13

 فرآیند تولید گرما  .14

 ای به ستارهستارهتبدیل مواد بین .15

 فرایند ترکیب کردن با اُزون .16

 های یختشکیل یخسارها یا ورقه .17

 عمل یا فرایند قرار دادن جسمی در معرض تأثیر هیدروژن یا ترکیب شدن با آن .18

 آلی وارد کردن گروه نیتریتها در یک ترکیب .19

20. motivation 
21. defeasible 

22.  Panini  
23. specificity 
24. partial sanction 
25. approximation



 

 


